
ــنيده هاى ما نيزكانال افكار ما هستند. به  بيان  ــت، ديده ها و ش اس
ديگر؛ سيستم فكرى ما دو ورودى دارد 1-ديدن (چشم) 2-شنيدن 

(گوش).
امير المؤمنين على عليه السلام در مورد اثرگذارى ديدن بر قلب و 
ــان كه مركز فكر و انديشه است مى فرمايد: «العين بريد  روح انس
القلب»(منتخب ميزان الحكمة/حديث 6125)[چشم پيك دل است] و درجاى 
ديگر چشم را قلمى مى دانند كه قلب مصحف و كتاب آن است 
و مى فرمايند: «القلب مصحف البصر»(منتخب ميزان الحكمة/حديث6127)[دل 
كتاب ديده است]. وامام جواد عليه السلام  نيز در توضيح اهميت 
شنيده هاى انسان و اثر گذارى آن برجهت گيرى فكرى و عقيدتى 

انسان مى فرمايند: 
ــن أصغى إلى ناطق فقد عبده, فإن كان الناطق عن االله فقد عبد االله  «م

اشاره
انسـان عصر ما مانند يك قايق كوچك و شكسـت خورده  اسـت كه در اقيانوس 
بزرگ رسانه گرفتار شده و امواج سهمگين آن اين قايق را به اين طرف و آن طرف 
مي كشاند و هر آن موجي مي آيد و ضربه اي شكننده به آن وارد مي سازد و اين روال 
ادامه دارد تا او را از صحنه وجود محو كند و چيزي از آن باقي نماند. حال در چنين 
شرايطي كه تمامي عوامل دست به دست هم داده اند تا قايق هويت ما را نابود سازند 
بر ما لازم است تا با بازگشت به «خود» دست به دامان خداوند شويم و انسانيت 

خود را از هلاكت و غرق شدن در درياي پرتلاطم رسانه نجات دهيم.

عصر ما و هويت رسانه اى

حسين مركزي

ــانه اى  عصرى را كه ما در آن قرار داريم, مى توان عصر هويت رس
نام نهاد.و براى رسيدن به اين مطلب فقط كافى است كه لحظه اى با 
دقت و نگرش صحيح به اطراف خود نگاهى بياندازيم؛ كارهايى كه 
ما انجام مى دهيم مبتنى بر يك سرى افكار و انديشه ها است و اين 
حالت هاى درونى هستند كه مارا وادار به انجام كارهايى مى كنند، به 
همين سبب مى بينيم كارهايى كه مثلا از يك انسان مذهبى با عقيده  
ــر مى زند در اغلب اوقات  صحيح در يك حالت زمانى و مكانى  س
بسيار متفاوت با عملكرد يك انسان غير مذهبى – در همان شرايط 
زمانى و مكانى - است و از اين جاست كه به تأثير گذارى جهان بينى 

فرد يا جامعه در نحوه عملكرد آن ها پى مى بريم.
افكار و عقايد ما نيز دستخوش يك سرى عوامل بيرونى است و در 
واقع معلول يك سرى علّت ها است؛همانطور كه فكر كانال عمل 
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و إن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد 
عبده»(تحف العقول/ص336) [هركس به سخنان 
ــر آينه او را  ــده اى گوش فرا دهد ه گوين
عبادت كرده و پيرو او شده است به همين 
دليل اگرگوينده در مورد خدا سخن بگويد 
ــت و  ــنونده هم خدا را عبادت كرده اس ش
اگر از زبان شيطان سخن بگويد, عبادت و 

اطاعت شيطان را كرده است] 
امروزه كم تر انسانى را مى توان يافت كه در 
روز چندين ساعت خود را صرف مطالعة 
كتاب ها،مجلات، روز نامه ها و يا مشاهده 
ــد و ديده ها و  ــون، ماهواره و... نكن تلويزي
شنيده ها و در نتيجه افكار و افعالش تحت 
ــانه قرار نگيرد. اگر كسى به  تأثير غول رس
طور مستقيم با رسانه ها ارتباط نداشته باشد 
ــبب ضرورت تعاملات اجتماعى در  به س
روز با مردمانى سرو كار دارد كه آن ها تحت 

سلطة مستقيم رسانه هستند.
ــه نخواهيم تقريبا  ــس چه بخواهيم و چ پ
ــانه هستيم و اين  تمامى ما تحت تأثير رس
رسانه است كه به زندگى فردى و اجتماعى 
ما جهت مى دهد .از مد لباس و آرايش سر 

ــورت گرفته تا نحوه نگرش به خدا و  و ص
قيامت همه و همه را ابر قدرت رسانه براى 

ما مى سازد.
رهبر كبير انقلاب با درايت پى به اين مهم 

برده و فرمود:
ــت  ــام برنامه هايى كه اين ها درس «....تم
ــاى فرهنگى، برنامه هاى  كرده اند، برنامه ه
ــت كرده اند استعمارى  هنرى، هرچه درس
ــوان هاى ما  ــت، مى خواهند  اين ها ج اس
ــه به درد  ــك جوان هايى باربياورند ك را ي
آن ها بخورند، نه به درد مملكت خودشان 
بخورند....مى خواهند اين جوان ها به طرق 
مختلفه يا بيكاره و بيعار بار بيايند كه ديگردر 
مقابل اين استفاده جوهاى خارجى نتوانند 

كارى بكنند.....»1

بحران هويت  
انسانى كه مخاطب فيلم ها، رمان ها، مجلات 
ــال ترويج  ــد كه به دنب ــبكه هايى باش و ش
ــكس و لاابالى گرى، شيطان  خشونت، س
پرستى، انسان پرستى و...هستند به ناچار او 
نيز آن چنان شخصيتى پيدا مى كند؛ امروز به 
دنبال شهوت جنسى است و فردا به دنبال 
ــغول خوردن  ــهوت شكم،يك روز مش ش
مشروبات الكلى است و روز ديگر به دنبال 
ــجد  مصرف مواد مخدر، يك روز در مس
ــت و روز ديگر..... چنين انسانى توازن  اس
ــخصيتى ندارد و هنر پيشه اى است كه  ش
در سكانس هاى مختلف زندگى نقش هاى 
ــد؛ در خانه يك نقش،  متعدد بازى مى كن
دردانشگاه يك نقش و در مسجد و حسينيه 
ــى كند .... حضرت  ــى ديگر را اجرا م نقش
ــت االله مصباح يزدى حفظه االله در تبيين  آي
اين مسأله مى فرمايند: «...بين خواسته هاى 
ــلاف و تزاحم واقع  ــى آنچنان اخت ما گاه
ــود كه آدم مردد مى ماند ... اين تعدد  مى ش
ــان زياد مى  ها گاهى آن قدر در درون انس
شود كه كأنهّ يك انسان ده انسان است؛ ده 
شخصيت دارد .... اين بازيگر هاى نمايش 
و سينما را ملاحظه بفرماييد كه نقش هاى 
مختلفى بازى مى كنند؛ امروز يك هنرمند، 
يك هنرپيشه در يك فيلم نقشى را بازى مى 
ــردا در فيلم ديگر نقش ديگرى را  كند و ف

ــه طور  اگر كســى ب
مستقيم با رسانه ها ارتباط 

نداشته باشد به سبب ضرورت 
ــى در روز با  ــلات اجتماع تعام
ــرو كار دارد كه  ــى س مردمان

آن ها تحت سلطة مستقيم 
رسانه هستند



بازى مى كند ..... در اين فيلم اين شخصيت 
است و در يك فيلم ديگر شخصيت ديگرى 
است. گاهى بين اين دو شخصيت از زمين 
تا آسمان فاصله است ..... ما گاهى در شرايط 
اجتماعى طورى قرار مى گيريم كه در يك 
محيطى، در شرايطى، يك نقشى بايد بازى 
ــرايط ديگر, يك نقش  ــم و در يك ش كني
ــان  ــرى را بايد بازى كنيم ... وقتى انس ديگ
چنين تعدد شخصيت پيدا كرد، وقتى تنها 
مى شود مى گويد: حالا من كدام هستم؟!... 
ــود  ــت اين فرد وقتى تنها مى ش ممكن اس
ــودش را گم كند وبگويد: من نمى دانم  خ
چى هستم! اين بحران هويت است به يك 
ــدارد، كارش فيلم بازى  معنا، اين هويت ن
ــت، خودش هيچ چيز نيست؛ نه  كردن اس
اين است ونه آن .....در قرآن به اين گروه ها 
اشاره شده است، مى فرمايد: كسانى هستند 
كه وقتى مؤمنين را مى بينند مى گويند:«إناّ 
ــما ايمان داريم، همان  معكم» ما هم مثل ش
ــما را مى رويم، اهداف شما را پى مى  راه ش
گيريم .... «و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إناّ 
معكم إنمّا نحن مستهزئون»2 وقتى در محافل 
خصوصى خودشان مى روند به دوستانشان 
مى گويند: ما كه گفتيم مؤمن هستيم، نماز 
مى خوانيم و.... ما اين ها را مسخره كرديم، 
ما با شماييم. حالا اين ها واقعا با كدام گروه 
هستند ؟! با هيچ كدام؛«مذبذبين بين ذالك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»3 معلّقند؛ نه جزء 
ــتند نه جزء آن ها اصلا هويتى  اين ها هس

ندارند...»4 
ــانه هاى امروز پيدايش «من»  محصول رس
ــت كه در ميان «ايسم»هاى  ــرگردانى اس س
ــتجوى خود مى پردازد و  ناسازگار به جس

هر لحظه سر در آخور گروه و مكتبى دارد؛ 
ــت  يك روز الگويش «ونددام» و «لوپز» اس
ــا باچان»و«يانگوم» و او  ــر «آميت و روز ديگ
ــت  در ميان گرداب و طوفانى گرفتار و دس
ــته و وامانده از هر تصميم و عملى، هر  بس
لحظه به سويى مى رود و هر آن به پرستش 
ــغول است. و عبادت معبود و خدايى مش

بندگى هر كسى را مى كند جز آن كسى را كه 
بايد حقيقتا بنده او باشد. يك روز به خاطر 
ــتش ستاره مى  ــانه اى به پرس تبليغات رس
ــتاره غروب كرد  پردازد ولى وقتى كه آن س
و ماه با درخشندگى بيش ترى نمايان شد به 
عبادت او مشغول مى شود و بعد هم كه ماه 
رفت و خورشيد سر بر آورد مى گويد من 
ماه را دوست ندارم و مى خواهم خورشيد 
را بپرستم .اما او نمى داند كه  خورشيد نيز 
ساعتى ديگر غروب خواهد كرد واو باز بايد 
در انتظار اين باشد كه چه چيزى در آسمان 
رسانه طلوع مى كند تا به پرستش او برخيزد، 
غافل از اين كه بايد نداى «إنىّ وجّهت وجهى 
للّذى فطر السماوات و الأرض حنيفا و ما أنا 
من المشركين»5 [من روى خود را به سوى 
كسى كردم كه آسمان ها و زمين را آفريد؛ 
ــركان  ــن در ايمان خود خالصم و از مش م
ــر بدهد و رو به طرف آن كسى  نيستم] س
ــق و آفريننده تمام معبود  برگرداند كه خال
ــالين و كاغذى است و غروب و  هاى پوش

كهنه گى در او راه ندارد.
قرآن براى تعليم برخى مسايل از مثل هايى 
استفاده مى كند. يكى از مثال هاى قرآنى براى 
بيان موضوع  بحران هويت, مثالى است كه 

در سوره زمر است و خداوند مى فرمايد:
«ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ــتويان مثلا»6  ــلما لرجل هل يس و رجلا س
[خداوند مثالى زده است: مردى را كه مملوك 
شريكانى است كه در باره او پيوسته با هم 
به مشاجره مشغولند، و مردى كه تنها تسليم 

يك نفر است؛ آيا اين دو يكسانند؟!]7 
حضرت آيت االله مصباح يزدى حفظه االله در 

توضيح اين آيه مى فرمايند:
ــك برده اى را در نظر مى گيريد كه يك  «ي
ــى داند كه چه كار  ــا دارد، تكليفش را م آق
ــته باشد  بكند.اما اگر برده اى چند آقا داش
كه آن ها با همديگر اختلاف دارند -«شركاء 

متشاكسون» شريك هايى هستند كه با هم 
دعوا دارند- و برده هم مال همه اين ها است، 
كدامش براى اين برده بهتر است ؟ برده اى 
ــه يك آقا دارد يا برده اى كه چند آقا دارد  ك
كه هركدام او را به طرف خودش مى كشد 
؟ ..... ممكن است كسى بگويد: خوب است 
ما خودمان آقا باشيم؛ بنده هيچ كس نباشيم 
. البته اگر اين طور مى شد بد نبود, خودمان 
ــديم خدا,آدم مى شد خودش خدا  مى ش
باشد و احتياج به هيچ كس نداشته باشد...
البته خيلى از مردم خيال مى كنند اين جورى 
ــان را بازى مى دهند؛  ــتند، ولى خودش هس
ــان را هم  ــار خواب و بيدارى خودش اختي
ــد .... به هر حال ما ناچاريم كه «ربّ»  ندارن
داشته باشيم، حال يك رب داشته باشيم كه 
همه عالم اختيارش دست اوست يا هزارتا 
نيمچه آقا، نيمچه خدا براى خو دمان درست 
كنيم كه هيچ كدام استقلال كامل ندارند .... 
حضرت يوسف از هم زندانى هايش سؤال 
كرد:«يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير 
ــد القهار»8 [اى همراهان زندانى  أم االله الواح
من ! آيا خدايان پراكنده بهترند، يا خداوند 

يكتاى پيروز؟!]»9 
هويت اسلامى 

اسلام با بصيرت جامع و كاملى كه ازطرفى 
ــودى او واز طرفى به  ــان و ابعاد وج به انس
ــاى او دارد و به قوس صعود  ــدأ و منته مب
ــت يك خط سير  ونزول وي كاملا آگاه اس
مشخصى را براى او تعيين كرده و انسان را 
به حركت در اين مسير دعوت نموده  و مى 
فرمايد:«أنّ إلى ربك المنتهى»10 [همه امور به 
پروردگارت منتهى مى گردد] (ترجمه ايت 
ــخصيت واقعى  ــكارم) و هويت و ش االله م
انسان را در پيمودن اين مسير تبيين مى كند 
و از اطاعت غير خود نهى مى نمايد و با بيان 
«و لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله»11 
ــان باز كرده و  يوق  بندگى را از گردن انس
حتى از اين كه انسانى ربّ انسان ديگرشود 
ــا ن«االله ولى الذين آمنوا»   ــى كرده و با بي نه
ــردن او انداخته  ــدال بندگى خود را به گ م
ــى دهد تا خود را بنده  ــان اجازه م و به انس
او بخواند. حضرت آيت االله مصباح يزدى 

حفظه االله در اين مورد مى فرمايند:

ــانه هاى  رس محصول 
ــن»  «م ــش  پيداي ــروز  ام

ــه در ميان  ــرگردانى اســت ك س
«ايســم» هاى ناسازگار به جستجوى 
ــر در  ــردازد و هر لحظه س ــود مى پ خ
ــى دارد؛ يك  ــروه و مكتب ــور گ آخ

ــددام» و «لوپز»  روز الگويش «ون
ــا  ــر «آميت اســت و روز ديگ

باچان»و«يانگوم»
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فكر هيچ كس نمى رسد)] 14
و در بيانى عمومى تمامى اهل 
كتاب – نه فقط مسلمانان – را 
ــترك دعوت  به يك نقطه مش
كرده است و به بيان مسير كلى 
ــردازد و مى فرمايد:  اديان مى پ
ــاب تعالوا إلى  «قل يا أهل الكت
ــا و بينكم أن لا  ــواء بينن كلمة س
نعبد إلا االله و لا نشــرك به شيئا 
و لا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون االله»15 [بگو:اى اهل كتاب 
بياييد به سوى سخنى كه ميان 
ما و شما يكسان است؛ كه جز 
ــتيم و  ــد يگانه را نپرس خداون
چيزى را همتاى او قرار ندهيم؛ 
ــى از ما، بعض ديگر را  و بعض

–غير از خداى يگانه – به خدايى نپذيرد]16
خداوند متعال در اين آيه نداى اتحاد سر داده و 
منشور جهانى خود را خطاب به تمام كسانى 
كه واقعا پوينده راه حق وحقيقت هستند و يا 
به اشتباه به مسيرى رفته اند ولى در باطن به 
دنبال يافتن راه حق بودند اعلام مى دارد وهمه 
آن ها را به يافتن حقيقت خود و خود باورى و 
دورى از خود باختگى و عبادت غير دعوت 
مى كند و خط سيرواقى انسان براى رسيدن به 
هدف حقيقى را در توحيد و نفى شرك بيان 
مى نمايد. اگر انسان به اين دستورالعمل كه از 
طرف خالق حكيم و عليم است عمل كند 
وبا محوريت توحيد و توجه به مبدأ و منتها 
قدم بردارد  به رتبه حقيقى خود كه «خليفة 
ــت دست مى يابد؛ مقامى كه او را  االله»ى اس
ــجدوا  ــاند كه با امر «اس به مرتبه اى مى رس
ــه گرامى  ــجود ملائك لآدم فسجدوا»17مس
خداوند قرار مى گيرد؛ ملائكه اى با خطاب: 
ــبقونه بالقول وهم  «بل عباد مكرمون /لا يس
بامره يعملون»18 مورد تمجيد قرار گرفته اند؛ 
فرشتگانى كه  بندگان گرامى خداوند هستند 
و حتى  درسخن گفتن از او پيشى نمى گيرند 
و مطيع و فرمانبردار او هستند. و جايگاهش، 
همان جايگاهى مى شود كه بزرگانى چون 
آسيه همسر فرعون با طلب كردن آن پشت 
ــوى زده و عرضه  ــام امكانات دني ــا به تم پ
ــت:«ربّ ابن لى عندك بيتا فى الجنة»19  داش
[خداوندا براى من خانه اى در بهشت در نزد 

خودت بنا كن] و به مقامى رسيد كه خداوند 
ــده و در وصفش مى فرمايد: «و  مداح او ش
ــوا امرأت فرعون اذ  ضرب االله مثلا للذين آمن
قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجّنى 
من فرعون وعمله و نجّنى من القوم الظالمين»20 
[و خداوند براى مؤمنان به همسر فرعون مثل 
زده است، در آن هنگامى كه گفت:پروردگارا! 
خانه اى براى من نزد خودت در بهشت بساز, 
ــون و كار او نجات ده و مرا از  ــرا از فرع و م

گروه ستمگران رهايى بخش].
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«دين مى گويد هر انسانى يك زمينه و يك 
ــده كه اگر  ــى برايش تهيه ش طرح آفرينش
آن را پيگيرى كند هويت صحيح مطلوب 
ــت. خدا زمينه اش را فراهم  را خواهد داش
كرده و طرحش را ريخته و خطوط اصلى 
را تعيين كرده است؛ كه اين فرد مى تواند در 
اين چارچوب رشد كند و به قول خودمان 
زمينه هاى فطرى دارد. اين را ساختند براى 
اين كه در اين مسير حركت كند و لى اختيار 
ــت .....  ــم به او دادند و جبرى دركارنيس ه
ــد كه در اين  ــه را برايش فراهم كردن زمين
مسير پيش برود و به يك نقطه مطلوب بايد 
برسد كه آن جا نهايت كمال مى شود، نهايت 
سعادتش است.....تنها چيزى كه مى تواند 
ــد، همه نيروهاى  هويت واحد به ما ببخش
ما را در جهت رسيدن به يك هدف بسيج 
كند دين است، دين است كه ضامن وحدت 
هويت حقيقى انسان است «أرباب متفرّقون 
ــر أم االله الواحد القهار» آن هايى كه خيال  خي
مى كنند از دين آزادند؛ از رق عبوديت خدا 
ــوند به قول خدا از يوق بردگى  آزاد مى ش
ــوند، غافلند از اين كه صد  خدا آزاد مى ش
خدا براى خودشان درست كردند؛ امروز در 
مقابل اين خضوع مى كند تا پستش حفظ 
شود فردا در برابر آن خضوع مى كند تا نياز 
جنسى اش را تأمين كند و.... . بنا بود تسليم 
كسى نباشد ولى تسليم ده ها و صدها ست ... 
اگر مى خواهيم وجود ما تكه تكه نشود، هر 
تكه اش مال يك خدا نشود؛ اگرمى خواهيم 
وجود داشته باشيم، قوايى نياز داريم اما همه 
در خدمت يك هدف. از همه چيز مى توانيم 
استفاده كنيم در صورتى كه سمت و سويش 
به آن طرف (طرف خدا ) باشد فلش به آن 
ــد...افكار، عواطف، احساسات  طرف باش
ــته ها، همه اين ها در يك مسير به  وخواس
ــوى يك هدف، نهايتش هم رسيدن به  س
ــته هايى است كه در فكر انسان  همه خواس
مى گنجد و بيش تر از آن «و فيها ما تشتهيه 
ــت) ــس وتلذ الاعين»12 [در آن (بهش الانف

ــم ها از آن  آن چه دل ها مى خواهد و چش
لذت مى برد موجود است] (ترجمه آيت االله 
مكارم)  «لهم ما يشائون فيها ولدينا مزيد»13 
[هرچه بخواهند در آن جا براى آن ها هست 
و نزد ما نعمت هاى بيش ترى است (كه به 

ــك  ي  , ــد  هنرمن ــك  ي
ــه در يك فيلم نقشى را  هنرپيش

بازى مى كند و فردا در فيلم ديگر نقش 
ديگرى را بازى مى كند ..... در اين فيلم اين 

شخصيت است و در يك فيلم ديگر شخصيت 
ديگرى اســت . گاهى بين اين دو شخصيت از 
زمين تا آسمان فاصله اســت ..... ما گاهى در 
شرايط اجتماعى طورى قرار مى گيريم كه در 
ــرايطى، نقشــى را بايد  يك محيطى، در ش

ــرايط ديگر, نقش  ــازى كنيم و در ش ب
ديگرى را بايد بازى كنيم
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